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Detailed Abstract
Research Objective: This study aims to examine and compare the theory of mono-
theistic politics as presented by Seyyed Quṭb and Ayatollah Javadi Amoli. The re-
search seeks to identify and extract the similarities and differences between the two 
viewpoints to reach a desirable model of monotheistic politics for an Islamic soci-
ety. In Islam, politics—as well as other practical aspects of human life—revolve 
around the principle of monotheism (Tawḥīd) and must serve to guide humanity 
toward the heights of divine unity. This is because the political systems and princi-
ples of individuals and societies are founded upon their worldviews and intellectual 
perspectives. The monotheist and the monotheistic society, based on Qur’anic vers-
es, recognize sovereignty and governance as belonging solely to God and construct 
their political principles and system on the foundation of monotheism. In contrast, 
the polytheist and the atheistic society base their political principles on materialism, 
the pursuit of greater benefit, and dominance over others by any means.

Research Methodology: This study uses a library-based method and adopts an 
analytical-comparative approach to examine the religious and exegetical texts of 
Seyyed Quṭb as a Sunni scholar and Ayatollah Javadi Amoli as a Shi‘i scholar. The 
study identifies and extracts the similarities and differences in their theories, both in 
their viewpoints and in their underlying foundations.

Findings: Seyyed Quṭb and Ayatollah Javadi Amoli share views in certain areas, 

1. The article is an extracted article from the PhD dissertation of Seyyed Mahmoud Mousavi Dorcheh
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such as the comprehensiveness of religion, the flow of monotheistic belief 
through all practical aspects of human life, and the mutual influence of hu-
man domains on one another, as well as the idea that the root of politics lies 
in a monotheistic worldview. However, there are fundamental differences 
in some issues. Ayatollah Javadi Amoli explains the unity in belief and 
diversity in action through the concepts of the arc of descent and the arc 
of ascent. He maintains not only the effect of belief on action but also the 
reciprocal effect of action on belief, with ethics mediating between the two. 
He presents this view clearly and systematically. In contrast, Seyyed Quṭb 
refers to the manifestation of monotheism in laws and actions but does not 
address the nature of this manifestation or the reasons for unity and diver-
sity. He also does not explain the reciprocal relationship between belief, 
ethics, and action or the mediating role of ethics between belief and action, 
which indicates a shortcoming in the analysis and explanation of his theory.

Conclusion: The foundation and basis of all human orientations in life are 
rooted in one’s beliefs and convictions. Intellectual perspective and belief 
play the highest role in shaping and nurturing a person’s ideological sys-
tem and political policies. Therefore, the human ideological and political 
system is a product of one’s thinking and belief and a derivative of one’s 
worldview. Islam is a comprehensive religion encompassing all aspects 
of human life and provides laws, regulations, commands, and practices 
for each of these aspects, based on a monotheistic worldview. One of the 
most important practical areas of human life is the domain of politics and 
governance, which lies within the scope of Islam’s monotheistic guidance. 
Thus, monotheistic politics and governance are contingent upon monothe-
istic belief. Monotheism flows into and is manifested through action; and 
if someone is a monotheist, their political behavior and governmental laws 
must align with their monotheistic worldview and belief. Consequently, 
every law and regulation in Islam has its roots in monotheistic beliefs. All 
dimensions and domains of human life are intertwined, coordinated, and 
interconnected. Beliefs influence actions, and actions influence perspec-
tives and beliefs. Politics affects economics, culture, security, education, 
and health—and vice versa.

Keywords: Politics, Tawḥīd, Monotheistic Politics, Seyyed Quṭb, Ayatol-
lah Javadi Amoli
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بررسی تطبیقی آراء مفسران آیت‌الله جوادی آملی و سید قطب در خصوص 
نظریه سیاست توحیدی1

کاوند 2  سید محمود موسوی درچه 3  کبری1 ،  علیرضا   محمد ا
akbari@quran.ac.ir .1. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران

kavand@quran.ac.ir .2. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایران
3. دانشجوی دکتری رشته تفسیر تطبیقی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران، )نویسنده مسؤول(. 

s.m.mousavi2058@gmail.com

چکیده
گیر زندگی است که در پرتو قوانین محکم، ثابت و پیوسته، در عرصه‌های  اسلام برنامه جامع و فرا
گونان حیات بشری گسترده است. امروزه عرصه سیاست با وجود مداخله سیاست‌های استعماری 
در جوامــع اســامی، بیــش از پیــش نیازمنــد تبییــن و تدقیــق اســت. آیــت‌الله جــوادی آملــی و ســید 
قطــب از مفســران و چهره‌هــای شناخته‌شــده در تفســیرهای اجتماعی سیاســی، در جهان اســام با 
نظریه‌پردازی در این زمینه، تأثیر عمیقی بر جریان‌ها و گروه‌های سیاســی جهان اســام داشــته‌اند. 
نظر به اهمیت این مســئله در این مقله به روش توصیفی-تحلیلی به بررســی تطبیقی آرای این دو 
مفسر پرداخته شد و چنین به دست آمد که سید قطب و آیت‌الله جوادی آملی، چنانچه در بعضی از 
موارد، مانند جامعیت دین و جریان اعتقاد توحیدی در همه شئون عملی زندگی انسان و همچنین 
تأثیر و تأثر شئون و حوزه‌های مختلف انسان در یکدیگر و این‌که اصل و ریشه سیاست در بینش و 
ک دیدگاه دارند؛ اما در برخی مسائل، افتراقات اساسی دارند. آیت‌الله  عقیده توحیدی اســت، اشــترا
جوادی آملی، چگونگی و چرایی وحدت در عقیده و کثرت در عمل را با تبیین قوس صعود و قوس 
نــزول، بیــان می‌کنــد و همان‌طور که به تأثیر عقیده در عمل معتقد اســت، بــه تأثیر عمل در عقیده 
بــا واســطه‌گری اخــاق در میــان عقیــده و عمل نیز بــاور دارد و آن را کاملاً شــفاف و مضبــوط تبیین 
می‌نمایــد، برخــاف ســید قطب که به تجلــی توحید در قوانین و اعمال اشــاره دارد؛ اما به چگونگی 
آن و چرایی کثرت‌ها و وحدت‌ها نمی‌پردازد. همچنین ایشان رابطه متقابل عقیده، اخلاق و عمل 
و تأثیر و تأثر این‌ها در یکدیگر و واسطه‌گری اخلاق مابین عقیده و عمل را تبیین نمی‌کند که نشان 

ج از رساله دکتری دانشجو سید محمود موسوی درچه است.1  . مقاله مستخر
1403/12/25 تاریخ انتشار آنلاین:       |1402/09/29تاریخ پذیرش:      | 1402/09/12  تاریخ اصلاح:       |1402/08/10 تاریخ دریافت:

کبری، محمد، کاوند، علیرضا، موســوی درچه، ســید محمود )     (: »بررســی تطبیقی آراء مفســران آیت1403اســتناد به این مقاله: ا
،153-132(، 18)9، دوفصلنامه مطالعات تفســیر تطبیقــیالله جــوادی آملــی و ســید قطب در خصوص نظریه سیاســت توحیــدی«، 

 10.22034/csq.2024.419989.1346 

 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمناشر:    نویسندگان، دارنده حق تألیف مقاله خود بدون محدودیت هستند. ©2025
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1. مقدمه
در دین مبین اسلام، توحید عملی یا توحید عبادی مربوط به وظایف عملیِ انسان 
در برابر خدا اســت، به‌گونه‌ای که رفتار، کردار و اخلاق انســان بر پایه توحید استوار 
شود و رویکرد توحیدی در همه عرصه‌های عملی و رفتارِ فردی و اجتماعی انسان 
پدیدار گردد. ایجاد عمل و رفتار توحیدی درگرو اعتقاد توحیدی است؛ یعنی همه 
انســان‌ها، چــه موحــد و چه مشــرک، رفتار و کــردار خــود را هماهنگ و متناســب با 
اندیشه و اعتقادات خود انجام می‌دهند و تفاوت آن‌ها در متعلق اعتقاد و اندیشه 
یعنی توحید و شــرک اســت. موحد در اندیشــه و اعتقاد خود قائل به توحید اســت 
و تمــام رفتــار، کــردار، قوانین و مقررات خویش را بر اســاس این عقیده هماهنگ و 
تنظیــم می‌کنــد؛ اما مُشــرک که اندیشــه و جهان‌بینی خود را بر چندخدایی اســتوار 

ساخته، بر اساس همین جهان‌بینی و عقیده عمل می‌کند.
بنابرایــن، ضــرورت دارد انســان بدانــد دیــن و آیین اســام فقط اعتقــاد درونیِ دور 
از قلمــرو زندگــی بشــر نیســت کــه یــک سلســله از عبــادات و تظاهــراتِ مذهبــی و 
تشــریفاتِ خــاص باشــد بلکه با تأمــل و درنــگ در قوانین، مقــررات و احکام فقهی 
گیر زندگی اســت و برای همه شئون و  اســام می‌یابیم که اســام، برنامه جامع و فرا
لوازم زندگیِ فردی و اجتماعیِ ســعادتمندانه انسان، مخصوصاً سیاستش، برنامه، 
ک از هم دارد  مقررات و قوانینِ محکم، ثابت، پیوسته و هماهنگ و غیرقابل انفکا

گون اوست. و پاسخگوی تمام نیازها و خواسته‌های گونا
آیــت‌الله جــوادی آملــی و ســید قطــب از مفســران و چهره‌هــای شناخته‌شــده در 
تفســیرهای اجتماعی سیاســی، در جهان اســام هســتند، هر دو در متن انقلاب‌ها 
و درگیری‌هــای سیاســیِ زمــانِ خــود حضور داشــتند. در زمانی که اســامِ سیاســی، 
بیــش از هــر زمــان، بــر ســر زبان‌هــا افتــاده و مداخلــه سیاســت‌های اســتعماری در 
جامعــه اســامی، پررنــگ شــده اســت و اندیشــمندان و متفکــران اســامی در حال 
نظریه‌پــردازی و مبــارزه بــا آن و در تکاپــوی حفــظ میــراث اســام هســتند؛ ازاین‌رو 
بررسی تطبیقی نظریه این دو اندیشمند اسلامی، به‌عنوان یک مفسر شیعه و یک 
مفســر اهل ســنت کــه تأثیر عمیقــی بر جریان‌ها و گروه‌های سیاســی جهان اســام 
دارند و در شــرایط زمانه خود، در تفســیر اجتماعی سیاســی، نظریه‌پردازی کرده‌اند 

ما را به نظریه مطلوب اسلام، در این موضوع، نزدیک خواهد کرد.
ویژگی‌هــای  زندگی‌نامــه،  پیرامــون  فراوانــی  پژوهش‌هــای  و  مقــالات  کتاب‌هــا، 
شــخصیتی و اندیشــه‌های سیاســی اجتماعــی و نیــز بررســی مبانیِ تفســیری آن‌ها 
صورت گرفته اســت؛ اما درباره مقایســه و مطالعه تطبیقیِ نظریه توحیدی ایشان، 
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در حوزه سیاست و چگونگی ارتباط دین و سیاست، پیشینه‌ای وجود ندارد.
هدف از این تحقیق این اســت که بدانیم در اســام، سیاســت و سایر امور و شئون 
عملیِ زندگیِ انســان‌ها بر محور توحید اســت و باید در خدمت هدایت و راهنمایی 
انســان‌ها بــه مَعالی توحید، قرار گیرد؛ ازهمین‌ رو پرســش اصلی ایــن مقاله عبارت 
است از: نظریه سیاستِ توحیدی آیت‌الله جوادی آملی و سید قطب چیست و چه 

کات و افتراقاتی دارند؟ اشترا

2. مفهوم شناسی
مفهــوم توحیــد: توحید مصدر باب تفعیل اســت، اصل و ریشــه آن وَحَــدَ به معنای 
واحد و یگانه دانســتن اســت. )راغــب اصفهانی، 1387: 67؛ ابــن منظور، 1414: 3/ 
450(؛ گرچــه توحیــد گاهــی بــه معنــای یگانه بــودن نیز بــه کار مــی‌رود، لکن اصل 
معنای توحید، یگانه دانســتن اســت که این فعل انسان است، توحید یعنی ما خدا 
را یگانه می‌دانیم )فیروزآبادی، 1419: 1 /273؛ ابن فارس، 1399 ق: 1 /267(؛ پس 
واژه توحید را می‌توان در دو معنای یادشــده که از ویژگی‌های صیغه تفعیل اســت 
به کار برد و استعمال کرد: 1. ایجاد وحدت به معنای یکی کردن، 2. واحد دانستن 
به معنای یکی شــمردن. هرچند معنای دوم کمتر در کتاب‌های لغت تصریح‌شــده 
اســت؛ بنابرایــن اصــل توحیــد در اســام به معنــای یکی دانســتن خــدا و اعتقاد به 

یگانگی اوست و جز این معنایی ندارد.
مفهوم سیاست: واژه سیاست در لغت از ریشه )س و س( ازلحاظ لغوی به معنایِ 
اصــاح، تدبیــر و تربیت؛ درواقع از مفاهیم پرکاربرد در زندگی روزمره انســان اســت. 
غالبــا ایــن واژه را در معانــی حکمرانی، ریاســت و مردم‌داری )الوالی یســوس الرعیة 
مورَهــم کمَــا یفْعَــلُ 

ُ
ــی أ

َّ
ی تَتَوَل

َ
نبیاؤهــم أ

َ
وأمرهــم؛ کانَ بَنُــو إِســرائیل یسُوسُــهم أ

یاســةُ:  عِیة(، مصلحت‌اندیشــی و اصلاح امور فرد یا جامعه )السِّ مَــراء والــوُلاة بالرَّ
ُ
الأ

ــیءِ بِمَــا یصْلِحــه(، تربیــت کــردن، تمریــن دادن حیوانــات )فعــل 
َ

القیــامُ عَلَــی الشّ
الســائس الذی یســوس الدواب سیاســه( محافظت و نگهداری اســتعمال می‌شــود 

)ابن منظور، 1414: 6/ 108(.
معنای اصطلاحی سیاست را می‌توان در واژه یونانی polic به معنای »دولت‌شهر« 
کــرد. افزایــش توانایی‌هــای افــراد و رســیدن بــه مرحلــه بالاتــر از زندگــی  جســتجو 
اجتماعــی، تنهــا از طریــق برقــراری رابطــه سیاســی با دیگر افراد اســت. ایــن رابطه 
سیاســی در چارچوبی ایجاد می‌شــود کــه هدفش، حل‌وفصــل اختلافات اجتماعی 
و رســیدن به یک هدف اجتماعی اســت. چنین تشکیلاتی دولت نام دارد؛ ازاین‌رو 
برخــی از نظریه‌پــردازان یــا صاحب‌نظــران غربــی سیاســت را علم قــدرت )دوورژه، 
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1369: 17( و برخــی دیگــر آن را علــم دولــت )وینســت، 1376:20( می‌داننــد. در 
گونی برای این واژه آورده شــده اســت.  فرهنــگ اســامی نیز معانی اصطلاحی گونا
امام خمینی به‌عنوان یک سیاســت‌مدار برجســته اســامی، اعتقاد دارد: »سیاست 
ایــن اســت کــه جامعه را هدایت کنــد و راه ببرد. تمام مصالح جامعــه و تمامی ابعاد 
انســان و جامعــه را در نظــر بگیــرد و این‌ها را به‌طرف چیزی که صلاحشــان هســت 

هدایت کند« )امام خمینی، 1368: 13/ 432(.
مفهوم سیاســت توحیدی: سیاستی که بر مبنای محوریت توحید پایه‌گذاری شده 
و قوانین و مقررات آن، همراه با رعایت الزامات توحید وضع می‌شــود. سیاســتی که 
دربردارنده دو ســاحت دین و دنیا و ابعاد مادی و معنوی بشــر اســت، هم نیازها و 
خواسته‌های مادی و حیوانی انسان را تأمین می‌کند و هم اقرار به شرافت و اصالت 
روح الهــی و اولویــت دادن بــه خواســته‌های معنــوی او دارد و درنهایــت، انســان و 
جامعه را از مرتبه حیوانی و ظلمانی به درجه انسانی و نورانی سیر می‌دهد. از منظر 
دین، انســان و جامعه، تنها بُعد مادی و حیوانی ندارند؛ بنابراین سیاســت صحیح 
و جامع، این است که هدایتی همه‌جانبه داشته باشد و تمام ابعاد وجودی انسان 
و جامعــه را در برگیــرد و ایشــان را به‌ســوی مصالــح واقعــی و حقیقــی، هدایــت کنــد 
)همــان: 218(. در ادامــه مقاله، مفهوم سیاســتِ توحیدی، از دیدگاه ســید قطب و 

ح و توضیح داده خواهد شد. آیت‌الله جوادی آملی به‌طور کامل شر

3. تبیین نظریه توحیدی سید قطب در حوزه سیاست
کمیت از بنیادی‌ترین و مهم‌ترین  الزامات سیاسی توحید در عبادت: سیاست و حا
موضوعــات در نظریــه توحیدی ســید قطب اســت؛ به‌گونه‌ای کــه نظریه توحیدی 
وی حول همین محور قرارگرفته است. ریشه نظریه توحیدی ایشان در سیاست و 
کمیت، ســختگیری وی در معنا و حقیقت عبادت اســت. ســید قطب در تعریف  حا
عبادت می‌نویســد: »عبادت به نصّ قرآن و تفســیر پیغمبر )ص( عبارت اســت، از 
پیروی کردن به شرایع و قوانین اسلام« )سید قطب، 1386: 3/ 504( با این تعریف 
از دیدگاه وی، هرگونه تبعیت و پیروی کردن از قوانین و مقررات غیر اسلام، عبادت 
و بندگی غیر خدا محســوب می‌شــود. به‌بیان‌دیگر سید قطب، عبادت را بر مبنای 
توحیــد عبــادی، ویــژه و منحصــر در خداونــد می‌دانــد و هرگونــه پیــروی و اطاعت 
گــر کســی از قانــون و حکمــی  انســان در زندگــی را، عبــادت برمی‌شــمرد؛ بنابرایــن ا
کــه غیــر از حکم خداســت، تبعیــت و پیروی کــرد، عبــادت او را کرده و کافر اســت. 
گر کســی به همه مختصات و ویژگی‌های الوهیت  ایشــان دراین‌باره می‌نویســد: »ا
که عبارت است از: 1. اعتقاد قلبی به الوهیت خداوند؛ 2. روی آوردن به‌سوی او با 
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کمیت او در فرمان‌برداری از او، یکجا  انجام شعائر تعبدی؛ 3. متدین بودن به حا
که این امر یکی از اصول عام و کلی  و تنها برای خدا اعتراف نکند، کافر اســت، چرا

است که جزء ضروریات و بدهیات دین به حساب می‌آید« )همان، 1395: 229(.
مْ مِنْ إِله غَیْرُهُ« )اعراف/ 

ُ
ک

َ
هَ ما ل سید با استناد بر مدلول این دو آیۀ »یا قَوْمِ اعْبُدُوا الل�ّ

بَشِــير« )هود/ 2(؛ ... معتقد اســت که  نْهُ نَذِيرٌ وَ م مِّ
ُ

ك
َ
نِي ل

ّ
ــهَ إِنَ

ّ
ا اللَ

َّ
ا تَعْبُــدُوا إِل

َّ
ل
َ
59(؛ »أ

حقیقــت توحیــد، از دو بخــش امرِ پرســتش و عبــادت خدا و نهیِ عبــادت غیر خدا 
تشــکیل یافتــه و بــرای برون‌رفت از وادی شــرک، هر دو بخش نفــی و اثبات، برای 
کید  انســان ضروری اســت. ایشــان در ادامــه می‌نویســد: »بااینکه مفهــوم دو آیه تأ
بــر یــک معنــا اســت و آن عبــادت خــدای یگانــه و عــدم عبــادت غیــر اوســت ولــی 
بااین‌حال  می‌بینیم که مردم زمان ما خدا را انکار نمی‌کنند و عبادت‌هایشان ترک 
نمی‌شــود، ولی درعین‌حال غیر خدا را هم می‌پرســتند و داخل در شــرک می‌شــوند  
و گمــان می‌کنند که مســلمان‌اند، لذا در تعبیر قــرآن از حقیقت توحید می‌بینیم که 
کید می‌کند یکی از آن دودیگری  امرونهــی هــر دو باهم آمده به‌طوری‌که تأییــد و تأ
کــه باشــد باقــی نمی‌گــذارد«  را و راهــی بــرای نفــوذ شــرک هرچنــد کــه صغیــر هــم 

)همان،1386: 4/ 275(.
از نوشــته‌های ســید قطب به‌وضوح روشن می‌شود که ایشان عبادت را مخصوص 
یه دسته از اعمال خاص و شعائر مذهبی نمی‌داند و معتقد است که مؤمن باید فقط 
کمیت الهی باشد و در همه امورِ زندگی خویش از دستورات و قوانین الهی  ذیل حا
پیروی کند و سرسپرده قوانین و مقررات بشری نباشد و از هر نوع اطاعت، تبعیت، 
کمانی که قوانین خود را ساخته‌وپرداخته  کُرنِش و تواضع در برابر فرمانروایان و حا
می‌کننــد، پرهیــز کند. ســید قطب اعتقــاد دارد: »عبادت به معنای انجام شــعائر و 
گر چنین می‌بود، شایسته نبود  که ا مراسم پرستش و بندگی به‌تنهایی نیست، چرا
این‌همه پیغمبر برای آن بیایند و آن‌همه تلاش و کوشــش و رنج‌های طاقت‌فرســا 
صرف آن گردد، آن چیزی که ســزاوار این بهای ســنگین اســت، بیرون آوردن همه 
انسان‌هاســت از پیروی بندگان و برگرداندن ایشــان است به‌سوی خدای یگانه در 
همه کارها و در سراسر برنامه زندگی این جهان و آن جهان، پیغمبران آمدند برای 
کمیت و توحید برنامه زندگی« )همان،  توحیــد الوهیت، توحید ربوبیــت، توحید حا

.)757 / 1386:6
الزامات سیاسی توحید الوهیت: از مهم‌ترین مفاهیمی که در کلمات سید قطب در 
مباحث توحید، زیاد به چشــم می‌خورد، توحید الوهیت اســت. ایشــان بر این باور 
که »این دین آیینی  اســت که بازگشــت همه توحیدها به توحید الوهیت است. چرا



139

ی
ید

وح
ت ت

س
سیا

یه 
ظر

ص ن
صو

 خ
 در

ب
قط

ید 
 س

ی و
آمل

ی 
واد

 ج
لله

ت‌ا
ن آی

سرا
مف

راء 
ی آ

بیق
تط

ی 
س

برر

سال نهم
شماره دوم
پیاپی: 18

پاییز و زمستان
1403

اســت که سراســر آن بر قاعده الوهیت یگانه اســتوار اســت، همه تنظیمات و همه 
تشریعات آن از این اصل بزرگ سرچشمه می‌گیرد« )همان، 1386: 4/ 64(؛ توحید 
کمیــت از دیدگاه ســید و در نظریه توحیدی ایشــان، مهم‌ترین ویژگی توحید  در حا
کمیتی جز برای خدا نیســت و  « هیچ حا الوهیــت اســت: »بــه اقتضای »لا الــه الا الّلَ
هیچ شــریعتی جز شــریعت خدا و هیچ ســلطه‌ای برای کســی بر کســی نیســت؛ زیرا 

هرگونه سلطه از آن خدا است« )همان، 1378: 24(.
کمیــت و  ســید قطــب معنــای الــه در »لا الــه الا الله« و مــراد از ایــن الوهیــت را حا
فرماندهی خدا و بیرون آوردن بشــر از ســلطه و قدرتی که کاهنان و مشــایخ عرب و 
کمــان زمان به دســت گرفته بودند و بازگرداندن این ســلطه و قدرت به‌طورکلی  حا
به خدا می‌داند: این »سلطه و قدرت بر دل‌ها و بر آداب و مراسم و بر واقعیت‌های 
زندگی اســت، ســلطه و قدرت در مال و در قضاوت و در ارواح و ابدان اســت... لا اله 
الا الله قیــام و شــورش بــر ضد ســلطه و قدرت زمینی اســت. ســلطه و قــدرت زمینی 
کمیت( را غصب می‌کند« )همان، 1386: 4/  که نخســتین ویژگی‌های الوهیت )حا

.)67
ســید قطب درنتیجه مباحث توحیدیِ خود به‌صراحت معتقد اســت که اسلام باید 
گر می‌خواهیم که اســام عامل نجات  حکومــت کنــد. وی دراین‌باره می‌نویســد: »ا
باشــد، بایــد حکومت کند و باید فهمیــد که این دین نیامده در معابد گوشه‌نشــین 
شــود، نیامده اســت که در درون‌دل‌ها لانه بگیرد بلکه آمده است حکومت نماید و 
زندگــی را به وضع شایســته اداره کند. آمده اســت تا اجتمــاع مترقی و کاملی مطابق 
اُسلوب خودش که در زندگی دارد، بسازد؛ نه‌تنها با موعظه و راهنمایی بلکه بیشتر 
از طریــق قانون‌گــذاری و نظــام اجتماعــی« )همــان، 1350: 81(. وی کســانی را کــه 
مدعی هســتند، اســام به سیاست و حکومت احتیاج ندارد یا اینکه اسلام می‌تواند 
در زندگی باشد؛ اما بدون حکومت، نادان و جاهل به اصول و مبانی دین می‌داند 
و بــر ایــن باور اســت که بــه اقتضای طبع بشــریّت »تمــام عوامل مؤثــر در پیدایش 
اجتماعــات و بحث‌هــای لازم بــرای زندگی درگــرو حکومت کردن بر زندگی اســت« 

)همان، 1350: 82(.
کمیت می‌داند و کســی  وی مهم‌تریــن رکــن و ویژگــی توحیــد الوهیــت را، توحید حا
کمیت خدای متعال باشــد، مؤمن و مســلمان  را کــه داخل در چهارچوب توحید حا
ج از این چهارچوب باشــد را کافر و مشــرک برمی‌شــمارد و  می‌نامــد و کســی کــه خــار
می‌نویســد: »ارجاع همه‌ی کارها به خدا با اختصاص الوهیت به خدا میســر اســت 
کــه  کمیــت بــه اوســت، چرا و اختصــاص الوهیــت بــه خــدا مقتضــی اختصــاص حا
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کمیــت از ویژه‌تریــن ویژگی‌هــای الوهّیــت اســت و در داخــل ایــن چهارچــوب،  حا
مســلمان، مســلمان اســت و مؤمن، مؤمن به شمار می‌آید و در این صورت است که 
امید می‌رود، گناهان ازجمله گناهان کبیره شــما بخشــیده شــود و امّا بیرون از این 

چهارچوب مشرک است و هرگز خدا آن را نمی‌بخشد« )همان، 1386: 3/ 204(.
ایشــان بر مبنای نظریه سیاســت توحیدی خویش اعتقاد دارد، حکومت اسلامی و 
قوانین و مقررات آن، تحقق و تجسم عقیده و ایمان در جامعه است و می‌نویسد: 
»اســام عقیده را در قوانین مجســم و نمودار ســاخته و قوانین را هم شاهد و مفسر 
عقایــد قــرار داده و بدین‌وســیله عقایــد و قوانیــن را در مســیر زندگــی در یکجــا وارد 
نمــوده و بالنتیجــه یــک زندگی مرکــب از عقیده و قانون درســت کرده اســت که در 

همه شئون فردی و اجتماعی تجلی می‌نماید« )همان، 1350: 84(.

4. تبیین نظریه توحیدی آیت‌الله جوادی آملی در حوزه سیاست

الف( الزامات سیاسی توحید ذاتی
 آیت‌الله جوادی آملی معتقد است: »زیربنای سیاست اسلامی را تفکّر در این نکته 
کــه جهــان چگونه پدید آمد و انســان از کجا آمده، در کجاســت و بــه کجا می‌رود و 
خلاصــه تفکــر در حقیقت توحید تشــکیل می‌دهد. چنین سیاســتی هرگز نمی‌گوید 
انســان را هرگونــه که ممکــن بود یا هرگونه که دلش خواســت بایــد اداره کرد. روی 
کمیت »الله« می‌پذیرد«  ع و چهارچوب حا این اصل، دمکراســی را در محدوده شــر
که آغــاز و انجام هر کاری و هر چیزی خداوند  )جــوادی آملــی، 1397: 1/ 256(؛ چرا
بَاطِنُ« )حدید/ 3(؛ پس باید توجه داشــت که 

ْ
اهِرُ وَال

ّ
آخِــرُ وَالظَ

ْ
 وَال

ُ
ل وَّ

َ
أ

ْ
اســت. »هُــوَ ال

»اصالــت توحیــد بدیــن معنــا نیســت که فــرد در اعتقــادات خویش بــه ذات ربوبی 
معتقد باشــد و این اعتقاد هیچ‌گونه ثمره‌ای دربر نداشــته باشــد. عقیده به توحید 
هرگاه شــکوفا گردد، حتماً در اخلاق و اعمال فردی و اجتماعی فرد و جامعه تجلی 

می‌یابد« )همان، 1398: 91(.
بر مبنای این بینش توحیدی به ذات خداوند، کثرت‌های درونِ انســان و جامعه 
کم بر جهان، بازگشــت به توحید ذاتی دارند. آیت‌الله جوادی  و همه نظام‌های حا
کم برجهان هســتی و بازگشــت همه آن‌ها  آملــی در توضیــح هندســه نظام‌هــای حا
به توحید ذاتی می‌نویســد: »جامع مشــترک این نظام‌ها، شــخص »الله« جلّ جلاله 
اســت؛ یعنــی گر چــه ظهور خدای ســبحان در نظــام فاعلی، به‌عنــوان خلقت و در 
نظــام داخلــی، به‌عنوان حکمــت و در نظام غایی، هدایت اســت؛ ولــی این کثرت 
ظهــور بــه وحــدت ظاهر می‌رســد کــه همــان ذات حق باشــد. ازلحاظ نظــام فاعلی 
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کــه بــالا می‌رویــم به »الله« می‌رســیم؛ در ســازمان درونی هر موجودی که جســتجو 
می‌کنیــم آن را آیــت خــدای واحــد می‌یابیــم؛ به‌ســوی نظــام غایــی هــم کــه نــگاه 
می‌کنیــم وحــدت خدا را می‌بینیم؛ پس اوّل و آخر خدای یگانه اســت و وســط این 
نظام هم ظهور وحدت خداســت و معنای این ســخن همان توحید خالص است« 

)همان، 1383: 107(.
ایشــان با بیان اینکه آموزه‌های اســام در سه محور اعتقاد، اخلاق و احکام به بشر 
ارائه‌شــده اســت، علاوه بر اعتقاد قلبی و عمل جوارحی، اخلاق و اوصاف نفســانی 
گر  که معتقد اســت، ا را واســطه میان عقیده و عمل دانســته بلکه لازم می‌داند، چرا
اخلاق در میان نباشــد، ارتباط عقیده و عمل گســیخته می‌شود و این اخلاق است 
کــه میــان اعتقادات انســان و اعمالش پیونــد و ارتباط برقرار می‌کنــد )همان، 1391 

الف 175:(.
کمیت را در توحید باید  پس به اعتقاد ایشــان اولاً ریشــه و خاســتگاهِ سیاســت و حا
جســتجو کرد و ثانیاً بازگشــت سیاســت به اعتقاد توحیدی، از کانال اخلاق فاضله 
انجام می‌شــود و وســاطت اخــاق، چه در قوس نزول و چه در قــوس صعود، نباید 
نادیــده گرفتــه شــود و ثالثــا تمــام کثرت‌ها در نظام‌هــای تکوینی و تشــریعی و همه 
شــئون زندگی انســان، بازگشتش به توحید و الله است. به این صورت که در قوس 
نزول، توحید در اعتقادات تجلی می‌کند و از اعتقادات به اخلاق ســرایت می‌کند و 
از اخــاق در عمــل ظهور می‌کند و در قوس صعود از درون اعمال کثیر، به اخلاق و 
پــس‌ازآن به اعتقادات و به وحدت می‌رســد؛ بنابرایــن: »همان‌طوری که در کتاب 
گــر از بالا بیایید، می‌گویید: خدا منشــأ و  تکویــن الهــی خداســت و آثار و آیات الهی ا
پیدایش این کثرات است و از پایین به بالا بروید، می‌گویید: این آیات الهی ما را به 
ح ایضاً؛  خدای ســبحان می‌رســاند. کتاب تدوینی خدا؛ یعنی قرآن کریم هم به شر
گاهــی از توحیــد انســان بــه مســائل اخلاقی، فقهــی، حقوقــی، اجتماعی، سیاســی، 
فرهنگی و اقتصادی می‌رســد، گاهی از بررســی این آیاتی که مربوط به این قوانین 

علمی و عملی است، به توحید بار می‌یابد« )همان، 1391 ب: 272(.

ب( الزامات سیاسی توحید افعالی
 همان‌طور که در بحث‌های پیشــین بیان شــد: »توحید افعالی از منظر قرآن کریم 
یعنی هیچ مؤثر مســتقلی در عالم غیر از خدای ســبحان نیست و قیّومیت هستی، 
آفرینــش، مالکیــت، ربوبیــت، رازقیــت و ولایت که هر یک بر دیگری مترتب اســت، 
منحصــراً از آنِ خداســت« )همــان، 1383: 379(؛ از منظــر آیــت‌الله جــوادی آملــی، 
مراتــب و شــاخه‌های مختلف توحیــد افعالی، می‌تواند سرمنشــأ الزامات سیاســی و 
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ج است؛  حکومتی باشد؛ اما تبیین و توضیح همه آن‌ها از حوصله این نگارش خار
بدین روی در ادامه به دو مورد از مهم‌ترین شاخه‌های توحید افعالی که بیشترین 

کمیت دارند، به‌طور خلاصه می‌پردازیم. ظهور را در سیاست و حا
توحیــد در مالکیــت: توحیــد در مالکیت به این معناســت که »همــه آنچه در دنیا و 
آخرت، زمین و آســمان و مابین آن‌هاســت، خواه مجرد یا مادی، مملوک خداست« 
)همــان، 1383: 417(؛ آیــت‌الله جــوادی آملــی بــه چنــد نمونــه از آیاتــی کــه بیانگــر 
عمومیــت و جامعیــت ســلطه الهی و مالکیت حقیقی خدای ســبحان اســت اشــاره 
مَلِکُ 

ْ
ذِى لا إِلهَ إِلاّ هُوَ ال

َّ
هُ ال كُ« )فاطر/ 13(؛ »هُوَ الل�ّ

ْ
مُل

ْ
هُ ال

َ
مْ ل

ُ
ك

ّ
بُ هُ رَ

ّ
مُ اللَ

ُ
می‌کند: »ذَلِك

هُمَّ مالِکَ 
ّ
ذِی بِیَدِهِ المُلــکُ« )ملک/ 1(؛ »قُــلِ الل

ّ
ل
َ
وسُ« )حشــر/ 23(؛ »تَبــارَکَ ا

ّ
قُــدُ

ْ
ال

نْ تَشــاءُ« )آل‌عمران/ 26(. ایشــان  کَ مِمَّ
ْ
مُل

ْ
کَ مَنْ تَشــاءُ وَ تَنْزِعُ ال

ْ
مُل

ْ
کِ تُؤْتِی ال

ْ
مُل

ْ
ال

در تبییــن آیه آخر می‌نویســد: »ایــن کریمه در کمال وضوح دلالــت دارد که هرگونه 
مُلک و ســلطه و نفوذی در عالم فرض شــود، تحت ســلطه خداســت و هر سلطانی 
مُلک و سلطه خود را مرهون افاضه او می‌داند، چنان‌که هر منزوع السُلطه ای باید 
ع سلطنت از او به اراده سلطان حقیقی، یعنی خدا بوده است )جوادی  بداند که نز
آملــی، 1383: 418(؛ آیــت‌الله جوادی آملی درنهایت نتیجه می‌گیرد، ازنظر اســام و 
بر اســاس باور به توحید در مالکیت، »مالک نظام هســتی خداوند اســت و انســان 
بنــده او؛ بنابرایــن در نظام سیاســیِ اســام، اقتدار و مشــروعیتِ قدرت، مســتند به 
اراده الهــی و قانــون خداوند اســت و کســی کــه در رأس نظام قرار می‌گیــرد، باید در 
چارچوب قوانین الهی و بر محور عدالتِ تعریف‌شــده در دین، عمل کند تا اقتدار، 

مشروع و ملی شود« )همان، 1384: 134(.
توحید در ربوبیت: آیت‌الله جوادی آملی در تعریف رب و تبیین توحید در ربوبیت از 
منظر قرآن کریم می‌نویسد: »ربّ از اسمای حسنای الهی و ربوبیت از صفات فعلی 
خدای ســبحان اســت. این کلمه از ریشه »ربب« به معنای پروراندن و تدبیر کردن 
اســت، نــه از »ربــی« به معنــای تربیت کردن؛ قــرآن کریم در آیات فراوانی از یکســو 
عمومیت ربوبیت نظام تکوین و تشــریع و حصر این ســمت را برای خدای سبحان 
مبرهــن می‌کنــد و از ســوی دیگــر هرگونــه ربوبیــت کلی و جزئــی را از دیگران ســلب 
کید قرآن بر این اســت که همان‌گونه که تنها خالق هســتی خداســت؛  می‌نماید. تأ
ه«، همچنان تنها  ه« و تنها مالک هســتی خداســت؛ »لا مالــک إلاّال��ل »لا خالــق إلاّ ال��ل
مدبر و یگانه پرونده عالم هســتی و نظام هماهنگ انســان و جهان خداســت؛ »لا 

ه« )همان، 1383 426:(. رب إلاال��ل
ایشان بر مبنای آیات قرآن و تقسیم ربوبیت خداوند به ربوبیت تکوینی و تشریعی 
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و انحصــار هــر دو در خــدای متعال، حکومــت و قانون‌گــذاری را منحصر در خدای 
ســبحان می‌دانــد و معتقد اســت کــه »ربوبیت در همــه ابعاد تکوین و تشــریع از آنِ 
خداســت. ایــن نکته دامنــه توحید افعالی را به تشــریع نیز توســعه می‌دهد. بر این 
اســاس، پذیــرش ربوبیــت تشــریعی طاغوت‌هــا ماننــد فرعون مصــر، هبــوط از اوج 
توحید و ســقوط به وادی شــرک اســت. ادعای فرعون‌ها این نبود که ما خالق شما 
هســتیم یا در نزول باران و برکات آســمانی نقش تکوینی داریم، بلکه ادعای اصلی 
کمیت و  آنــان ربوبیــت تشــریعی بــود آن‌ها می‌گفتند: رشــد و کمال شــما در پرتــو حا
قانون تدوین‌شــده اندیشــه ماست« )همان، 1383: 428(؛ بنابراین لازمه توحید در 
ربوبیــتِ تشــریعی این اســت که حــق قانون‌گــذاری و حکومت بر مــردم، فقط از آنِ 
خداســت و موحــد و همه انســان‌ها ملــزم و موظف هســتند که فقط قوانیــن و اوامر 
و نواهــیِ الهــی را اطاعــت و تبعیــت کننــد و هرگونــه قانون‌گــذاریِ بشــری، بایــد در 
چارچوب قوانین الهی باشــد و هر نوع حکومت انســان بر انســان، با اذن و رضایت 

خداوند مشروعیت دارد.

کات دو نظریه  5. بررسی اشترا

الف( اصالت عقیده بر سیاست
 ســید قطــب عقیــده را اصــل و بنیاد برنامــه عملی در زندگی بشــر می‌دانــد، به این 
صــورت که زندگی و سیاســت‌های انســان بر پایــه عقیده و اعتقــادات او برپا و برجا 
می‌گــردد و آثــار عقیــده و اعتقــادات، در مقــررات و قانون‌گذاری برای حیات بشــر، 
پدیــدار می‌گــردد )ســید قطــب، 1386: 8/ 289(؛ ایشــان نظــام سیاســی و اجتماعی 
ع بــر جهان‌بینــی او می‌داند و می‌نویســد: »میان  بشــر را زائیــده تفکــر، عقیــده و فر
گسســتنی وجود دارد که  ایدئولــوژی و نظــام اجتماعی طبیعتاً رابطه‌ای محکم و نا
به شرایط زندگی محیطی او مربوط نیست بلکه از روابط هم بالاتر؛ نظام اجتماعی 
ع بــر جهان‌بینــی آن و هر نظامی که بر اســاس  زائیــده طــرز فکــر جامعه اســت و فر
یک ایدئولوژی پایه‌گذاری نشــود، نظامی ســاختگی و ناپایدار اســت« )سید قطب، 

.)84 :1369
که  کات ســید قطب و آیــت‌الله جوادی آملی اســت. چرا ایــن مســئله، از نقطه اشــترا
ع بر علم و شــناخت  ع عقیده و عقیده را متفر آیــت‌الله جــوادی آملی نیز عمــل را فر
ع بر عقیده اوســت لیکن عقیده  انســان می‌داند و می‌نویســد: »عمل هر انســان فر
ع بر علم و شناخت او نسبت به آن  هر کس نســبت به مســائل مختلف جهان متفر
مســائل اســت« )جوادی آملی، 1386: 187(؛ بنابراین عقیده است که عمل انسان 



144

سال نهم
شماره دوم
پیاپی: 18
پاییز و زمستان
1403

را می‌ســازد و جهت می‌دهد و »انســان رفتار خود را به‌تناســب عقاید خویش انجام 
می‌دهد و هیچ‌کس نیست که بدون عقیده کار کند، حتی افراد منافق که سود خود 
را در دوروئــی می‌پندارنــد بــر اســاس همین توهم نــاروا به ســودمندی نفاق اعتقاد 
کرده و بر همان روال کار می‌کنند؛ پس انسان‌ها بر اساس اندیشه کار می‌کنند  پیدا
و تفاوتی که با هم دارند در اصل اعتقاد داشتن نیست بلکه در متعلق اعتقاد یعنی 

توحید یا شرک می‌باشد« )همان، 1386: 185(.

ب( جامعیت دین
کات نظریــه توحیدی ســید قطب و آیت‌الله جــوادی آملی، این   از مهم‌تریــن اشــترا
است که هر دو متفکر، عبادت را به معنای اطاعت و فرمان‌بری می‌دانند و عقیده 
دارند که توحید در تمام امور و شئون عملیِ زندگی انسان‌ها تجلّی می‌کند. هرچند 
ک را می‌تــوان بــرای تمام امور و شــئونِ عملی انســان، ازجملــه اقتصاد،  ایــن اشــترا
فرهنــگ، امنیــت، حقوق، خانواده و ... دانســت؛ اما این تجلــی و جریانِ توحید در 
کمیت نمود بیشتری دارد. اعمال فردی و اجتماعیِ فرد و جامعه، در سیاست و حا
سید قطب جریان تفکر توحیدی در سیاست و رهبری جامعه را مهم‌ترین خاصیت 
دیــن اســام برمی‌شــمارد و دربــاره مســئله جدایــی دیــن از سیاســت و نقشــه‌های 
کنون قرن‌هاســت  دشــمنان برای نفوذ این تفکر در میان مســلمانان می‌نویســد: »ا
کــه دشــمنان اســام کوشــش و جدیت خــود را در ایــن راه صرف می‌کنند که اســام 
را فقــط به‌صــورت یــک اعتقاد درونی و یک سلســله عبادات و تشــریفات درآورند و 
نقش ســازندگی اجتماع و رهبری نیروهای انســانی را )که بزرگ‌ترین خاصیت این 
آئیــن مقــدس اســت( از آن گرفته و آن را از شــکل واقعی و طبیعی خــود درآورند و از 

مسیر وظیفه اصلی منحرف سازند« )سید قطب، 1365: 24(.
آیــت‌الله جــوادی آملی نیز از مســئله جدایی دین از سیاســت، تعبیر به شُــعار شــومِ 
ک می‌کنــد کــه در راســتای اِعمالِ ســلطه  سیاســیونِ سیاســی‌کار دغل‌بــاز و هوســنا
کمیــت فکــری و فرهنگــی خــود، بــرای مقابله بــا ادیان حقیقــی، این  سیاســی و حا
شعار را ساخته‌وپرداخته کردند و با همکاری و مساعدت عافیت‌طلبان و روشنفکر 
نمایان داخلی، بنیادهای دینی و اعتقادی متدینان و دین‌باوران را مورد هجمه و 
کِ حرث و نسل پرداختند )جوادی آملی،  حمله گستره قرار دادند و به افساد و اهلا

.)260/1 :1397

ج( توحید روح قوانین و مقررات اسلامی:
ک نظریــه توحیــدی ســید قطــب و آیــت‌الله جــوادی آملــی در حوزه  ســومین اشــترا
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سیاست این است که هر دو روح قوانین، مقررات و احکام دین را توحید می‌دانند. 
به این صورت که هر قانون و حکمی در دین اسلام وجود دارد و باید فرد و جامعه 
به آن عمل کنند ریشــه در اعتقادات توحیدی آن فرد و جامعه دارد. جامعه‌ای که 
احکام و قوانین توحیدی را اجرا و عمل کند و فرمان‌بردار مقررات و تسلیم قوانین 
توحیــدی باشــد، جامعــه توحیــدی نــام دارد؛ امــا جامعــه‌ای کــه قوانیــن و مقررات 
بشــری را اعمال کند و تســلیم حکم و قانون دین و شــریعت نباشــد، جامعه کفر یا 

مشرک به‌حساب می‌آید.
سید قطب جوامع را به دو جامعه اسلامی و جامعه جاهلی تقسیم می‌کند و عقیده را 
وجه تمایز و تفاوت جامعه اسلامی و جاهلی برمی‌شمارد و روح پیشرفت در جامعه 
را عقیــده ناب توحیدی می‌داند؛ لــذا از جوامع جاهلی تعبیر به جوامع عقب‌افتاده 
می‌کنــد )ســید قطــب، 1378: 92( و در مقابــل جامعــه اســامی را این‌گونــه ترســیم 
می‌کند: »جامعه اســامی جامعه‌ای ربانی اســت. نظام آن ربانی و مبتنی بر عقیده 
اســامی و درعین‌حــال برخــوردار از تولیدات تجارب بشــری اســت. مبتنی بر عدل 
مطلق اســت و شــورا در آن مبنای حکومت اســت و از تجارب بشــری و راهکارهای 
اجرایــی آن در وصــول بــه این دو هدف اســتفاده می‌کند: عدالت و شــورا« )همان، 
1413 ق: 135(؛ آیــت‌الله جــوادی آملــی نیز بر اســاس آیات قرآن کریــم، جامعه را به 
»جامعــه الهــی« و »جامعه الحادی« تقســیم می‌کند، جامعه الهــی یعنی جامعه‌ای 
که به آفریدگار عالم و قادر معتقد است و جامعه الحادی، جامعه‌ای است که مبدأ 
جهــان را مــاده می‌داننــد و تمام نظام هســتی را در عالم مادی خلاصــه می‌کنند؛ و 
وجه تمایز و تفاوت این جوامع را عنصر »عقیده« و نوع نگرش متفاوت بین آن‌ها 

می‌داند )جوادی آملی، 1389 الف: 80(.

د( تأثیر و تأثر سیاست و دیگر حوزه‌های عملی بر یکدیگر
کات دو نظریه این اســت کــه همان‌طور که عقیــده در عمل و   یکــی دیگــر از اشــترا
عمل در عقیده تأثیرگذار هســتند، هر دو مفســر به تأثیر مناســبات سیاســی بر دیگر 
حوزه‌ها و تأثیر متقابل دیگر حوزه‌ها بر مناســبات و لوازم سیاســت اذعان دارند. به 
این معنا که شــئون و ســاحات بشــر درهم‌تنیده و یکنواخت و هماهنگ هســتند و 
هرگونه تغییر و تحول در یکی از آن‌ها تغییر و تبدیل در دیگر ســاحات را به دنبال 
دارد. ســید قطــب یکــی از ویژگی‌هــای جهان‌بینی اســامی را هماهنگــی و تعادل و 
تــوازن آن می‌شــمارد و می‌نویســد: »جهان‌بینی اســامی همگانی و شــامل اســت و 
شــمول آن هماهنگ و متوازن« )ســید قطب، 1369: 242(؛ ایشــان به تأثیر و تأثر 
مناســبات سیاســی بر اعتقادات، اخلاق و ســاحات عملیِ انســان، همانند اقتصاد، 
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فرهنگ، قضاوت، امنیت و ... اشاره می‌کند )همان، 1363: 82(.
آیت‌الله جوادی آملی نیز به ارتباط و هماهنگی منســجم و یکپارچه شــئون بشــری 
ک و  اشاره می‌کند و هرگونه جدایی و ناهماهنگی و بیگانه سازی را از اساس عیبنا
ناقص می‌داند و می‌نویسد: »تخصصی شدن گستره علوم و دانش‌ها این اثر مهم 
را به دنبال دارد که داده‌ها و نتایج آن‌ها بیگانه و بی‌ارتباط باهم شــکل می‌گیرند 
ک از عالــم و آدم عرضــه می‌کنند...چــه  و تصویــری مبهــم و نامتجانــس و عیبنــا
عیبــی بالاتــر از اینکــه در عرصه‌ای از دانش و معرفت، حقایــق و واقعیاتی که دیگر 
شــاخه‌های معرفتی در اختیار می‌نهند نادیده گرفته شــوند و نسبت به وجود آن‌ها 
تغافل و تجاهل روا داشــته شــود و عده‌ای بر اثر این کثرت به وحدت نرسیده کوثر 
معرفت را رها کرده به تکاثر و هم‌آلود بسنده نمایند« )جوادی آملی، 1393: 134(.

6. بررسی افتراقات دو نظریه
الــف( ازجملــه افتراقــات نظریــه سیاســت توحیدی ســید قطــب و آیــت‌الله جوادی 
آملی، مســئله تکفیر مســلمانان و جوامع اســامی اســت. ســید قطب اقوام و جوامع 
اســامی کــه فقط نامی از اســام را به همراه خود می‌کشــند؛ ولــی از عقاید و قوانین 
اســام تهی هســتند و سیاســت و شــرایع خــود را از غیر منبــع وحی اتخــاذ می‌کنند، 
ج و آن‌ها را منکر اســام می‌داند )ســید قطب،  تکفیــر می‌کنــد و از دایــره اســام خار
1386، 7:238(؛ وی معتقد اســت به مقتضی کلمه »لا اله الا الله« الوهیت مختص 
کمیــت از ارکان و مهم‌ترین ویژگی توحید الوهیت اســت؛  خــدای متعال اســت و حا
بنابراین سلطنت و حکومت و تشریع قانون از آن خداست و کسی که این سلطنت 
و حکومت را از آن خود بداند طاغوت و کافر است و کسانی را که از او تبعیت کنند 
که تن به ســلطنت و ربوبیت غیر خدا داده‌اند )ســید قطب،  را نیز تکفیر می‌کند چرا

.)229 :1395
آیــت‌الله جــوادی آملی برخلاف ســید قطــب، لعن، طعن و تهمت تکفیــر به دیگران 
را، راه و روش مناســبی برای مقابله با ترویج و اشــاعه کفر و جهالت در بین امت‌ها 
نمی‌دانــد و بهتریــن راه برای اتحاد مســلمانان و انســجام ملل و مکاتــب را، تقدیم 
گفتمان علمی بر طرد، طعن، لعن و تکفیر یکدیگر دانسته و جوامع و مذاهب، چه 
مســلمانان و چه غیرمســلمان را، از لعــن و تکفیر یکدیگر بر حــذر می‌دارد )جوادی 
آملــی، 1389 الــف: 486(؛ ایشــان کفــر و شــرک را از معانی متقــارب می‌داند و معتقد 
اســت کــه شــرک هــم ماننــد توحید اقســامی دارد کــه ناظر بــه همان تقســیم‌بندی 
توحید اســت و حکم فقهی هرکدام از اقســام شــرک و همچنین مرز توحید و شــرک 
بایــد بررســی و تعییــن شــود تــا بــه علــت برداشــت‌های غیرواقعــی از ایــن مقولات، 
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عده‌ای تهمت شرک و کفر به دیگر مسلمانان نزنند و در تشخیص مصادیق شرک 
و کفر گرفتار افراط‌وتفریط نشوند )همان، 1389: 22/ 527(.

ب( یکی دیگر از مهم‌ترین افتراقات نظریه توحیدی سید قطب و آیت‌الله جوادی 
آملــی، نه‌تنهــا در حــوزه سیاســت بلکــه در همــه حوزه‌هــا و شــئونِ رفتــاری و عملیِ 
زندگی انســان، این اســت کــه آیت‌الله جوادی آملی در بیان جریــان و تجلیِ توحید 
در اعمــال فــردی و اجتماعــی انســان، بــه تحلیــل چگونگــی پیدایــش کثرت‌ها در 
اعمال و رفتار انسان و جامعه و سازگاری آن با وحدت می‌پردازد و همان‌طور که در 
نظریه ایشــان ذکر شــد ایشان با بیانی متقن و حکیمانه، قوس نزول و قوس صعود 
و چگونگــی رســیدن از وحــدت بــه کثــرت و از کثرت به وحــدت را تبییــن و تحلیل 
می‌کند؛ اما ســید قطب هرچند به تجلّــی توحید در اعمال، رفتار، قوانین و مقررات 
و یگانگی جهان‌بینی اعتقادی و برنامه عملی، اشــاره می‌کند ولی به چگونگی آن 
و چرایی کثرت‌ها و وحدت‌ها نمی‌پردازد که این موضوع، موجب نقص در تحلیل 

خواهد شد.
ج( ســومین افتــراق نظریــه سیاســت توحیــدی این دو مفســرِ عالَم اســام، مســئله 
واســطه اخــاق بیــن اعتقــادات و عمــل اســت. همان‌طــور کــه بیــان شــد، آیت‌الله 
جوادی آملی معتقد اســت که آموزه‌های اســامی در ســه محور اعتقادات، اخلاق و 
عمل به انسان ارائه‌شده است و در بیان تجلی توحید در سیاست و اعمال فردی و 
اجتماعی انسان، اخلاق را ما بین عقیده و عمل، چه در قوس نزول و چه در قوس 
صعود، واسطه می‌داند. ایشان دراین‌باره می‌نویسد: »جامعه را قانون اداره می‌کند 
و ضامن اجرا و مکمّل آن، اخلاق است و پشتوانه اخلاق، اعتقاد توحیدی. سلامتِ 
اخــاق درگــرو ایمــان به مبدأ و معاد اســت. اعتقــاد توحیدی پرتوافکــن بر اخلاق و 
قوای ســه‌گانه اســت و بی آن، اخلاق هــم پایگاه علمی و ضامن اجــرا ندارد. ایجاد 
ع  ع است و قانون، فر مدینه فاضله درگرو اعتقاد توحیدی است؛ بنابراین اخلاقْ فر
ع ... برایــن اســاس، همان‌گونــه که اعمــال نیازمند قانون‌اند و بــرای قانون،  در فــر
ضامن اجرایی به نام اخلاق لازم اســت، برای فضایل و تعهدات اخلاقی نیز ضامن 
اجرایــی بــه نام عقیده توحیدی ضروری اســت« )جوادی آملــی، 1395: 40/ 366(؛ 
امــا ســید قطب در نظریــه خویش، فقط به تأثیــر توحید در اعمال و رفتار انســان و 
جامعــه می‌پــردازد و جایــگاه اخلاق را در زندگی انســان و به چگونگی واســطه‌گریِ 

اخلاق اشاره نمی‌کند.
ه( یکــی دیگــر از افتراقــات نظریــه توحیدی این دو دانشــمند اســامی این اســت که 
آیــت‌الله جــوادی آملــی در تحلیل نظریه خود باظرافتی بســیار دقیــق، همان‌طور که 
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بــه تجلّــی توحیــد در اخــاق و از اخلاق به عمــل و رفتار، معتقد اســت، به عکس آن 
نیــز بــاور دارد؛ یعنــی تأثیر عمــل در اخلاق و از اخــاق در اعتقادات کــه همان قوس 
صعــود اســت. ایشــان در تبیین ایــن موضوع می‌نویســد: »عمل، اخــاق و اعتقاد، با 
یکدیگر تعامل متقابل دارند: انسان‌ها به هر میزان که اهل عمل باشند، سود عمل 
آنــان پیش از رســیدن به جامعه به هویتشــان می‌رســد؛ یعنــی درونشــان را بارورتر و 
اخلاقشــان را شــکوفاتر می‌کند. چراغ درون انســان با عمل صالح برافروخته می‌شود 
و جای فراخ‌تری را روشــن می‌ســازد و سبب انجام دادن عمل بهتری می‌گردد؛ وقتی 
مواد ســوختی به درون چراغ هدایت ریخته شــد و افروخته‌تر گشت و شعاع بازتری را 
روشن کرد: یَکادُ زَ یتُها یُضیءُ )نور/ 35(؛ کارهای برتر و با اخلاصِ بالاتری از انسان سر 
گر انسان  می‌زنند. این معنای تعامل میانِ عمل صالح و اخلاق و اعتقاد است، پس ا
به دانسته‌هایش عمل کند، اخلاقش شکوفاتر می‌شود و کم‌کم به‌جایی می‌رسد که 
قَ  قی و صَدَّ

َ
عطی و اتّ

َ
مّا مَن ا

َ
کارهای سنگین و دشوار پیشین برای او آسان می‌شوند: فَا

رُهُ لِلیُســری« )جوادی آملــی، 1395: 40/ 373(؛ اما ســید قطب در  بِالحُســنی فَسَنُـــیَسِّ
نظریــه توحیدی خویــش، به این رابطه متقابل عقیده، اخــاق و عمل نمی‌پردازد و 

فقط به جریان توحید در عمل و قوانین و مقررات اشاره می‌کند.
ز( از افتراقــات دیگر نظریه سیاســت توحیدی ســید قطب و آیــت‌الله جوادی آملی، 
می‌تــوان بــه »روش تحلیــل« ایشــان اشــاره کــرد. ســید قطــب در نظریــه توحیــدی 
خویــش، از طریــق توحیــد در الوهیــت و توحیــد در عبــادت، سیاســت توحیــدی و 
کمیــت اســامی را اثبــات می‌کنــد و مبتنــی بــر این اعتقــادات توحیــدی هرگونه  حا
سلطه، قدرت و حقّ قانون‌گذاری را از آن خدای متعال می‌داند. از دیدگاه آیت‌الله 
جــوادی آملــی، علاوه بر اینکه از طریق توحید ذاتــی می‌توان این جریان توحید در 
سیاســت را ثابــت کرد، می‌توان از مســیر توحیــد عملی )توحیــد در مالکیت، توحید 
در ربوبیــت، توحیــد در ولایت(، نیز به‌صورت خاص و مضبــوط، به جریان و تجلی 
کمیــت، پرداخــت. بــه این  توحیــد در اخــاق و باواســطه اخــاق، در سیاســت و حا
معنــا کــه از طریق اثبات توحید در ربوبیتِ تشــریعی، حــق قانون‌گذاری و حکومت 
بــر مــردم، فقــط از آنِ خداســت و موحد و همه انســان‌ها ملزم و موظف هســتند که 
فقــط قوانیــن و اوامر و نواهیِ الهی را اطاعت و تبعیــت کنند. یا بر مبنای توحید در 
ولایــت بایــد بگوییــم ولایت بالاصالة و بالاســتقلال مختص به خدای متعال اســت 
گــر در دنیــا ولایــت و سرپرســتی بــرای غیر خــدا )هماننــد انبیا و ائمــه معصومین  و ا
علیهم‌الســام( قائــل هســتیم و آنان شــأنیت ولایت بر دیگــران را دارند، این ولایت 

بالعرض و در طول ولایت الله است.
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نتیجه‌گیری
آیــت‌الله جوادی آملی و ســید قطب در نظریه سیاســتِ توحیدی خــود، در مواردی 

ک و در مواردی افتراقِ نظر دارند. اشترا
کات دیدگاه ایشان عبارت است از: کات: اشترا 1. اشترا

الــف( اســاس، پایــه و زیربنــای همــه جهت‌گیری‌هــای انســان در زندگــی، عقاید و 
باورهای اوست و بینش و عقیده، بالاترین نقش را در ایجاد و پرورش نظام فکری 
و سیاســت‌های انســان دارد؛ بنابرایــن نظــام فکــری و سیاســی بشــر زائیــده تفکر، 
ع بر جهان‌بینی اوســت. هر دو مفســر، جوامع را به دو جامعه اســامی و  عقیده و فر
جامعــه جاهلــی یا الحادی تقســیم می‌کنند و عقیده را وجه تمایــز و تفاوت جامعه 
اســامی و جاهلی برمی‌شــمارند و روح پیشــرفت در جامعه را عقیده ناب توحیدی 

می‌دانند.
ب( اســام دیــن جامعــی اســت که تمام شــئون زندگی بشــر را در برمی‌گیــرد و برای 
همه آن‌ها قانون، مقررات، دســتورات و عملکردهایی، بر اســاس و مبنای بینش و 
عقیده توحیدی ارائه می‌دهد. ازجمله مهم‌ترین شــئون و حوزه‌های عملی زندگی 
انســان، حــوزه سیاســت و حکومت اســت که در دایــره هدایت توحیدی اســام قرار 

دارد.
ج( سیاســت و حکومــت توحیــدی درگرو اعتقاد توحیدی اســت. به این صورت که 
گر کســی موحد  توحیــد از اعتقــادات در عمــل جریــان دارد و تجلــی پیــدا می‌کند و ا
باشــد، رفتــار و کــردار سیاســی و قوانیــن و مقــررات حکومتــی خــود را، هماهنــگ و 
متناســب بــا بینــش و عقیــده توحیــدی خــود، اســتوار ســازد؛ بنابراین هــر قانون و 

مقرراتی که در دین اسلام وجود دارد ریشه در اعتقادات توحیدی آن دارد.
د( همــه ســاحات و شــئون زندگــی انســان درهم‌تنیده و بــا هم هماهنــگ و مرتبط 
هســتند. اعتقادات در عمل و عمل در بینش و عقیده، تأثیر و تأثر دارند. سیاســت 
در اقتصاد، فرهنگ، امنیت، تعلیم و تربیت و سلامت مؤثر است و بالعکس. نقص 

و عیب در هر حوزه و ساحتی، باعث سرایت به حوزه‌های دیگر خواهد شد.
2. افتراقــات: در مــواردی بنیادین نیز، اختلاف‌نظر در دو دیدگاه و نقص در تبیین 

و تحلیل در نظریه سید قطب به چشم می‌خورد که عبارت است از:
الف( برخلاف ســید قطب که تنها به تجلی و جریان توحید در سیاســت و حکومت 
یــا به‌طورکلــی تجلــی اعتقــاد توحیــدی در عمــل و رفتــار انســان می‌پــردازد و فرد و 
جامعــه را بــه قبول آن ترغیب و موظف می‌کند؛ آیت‌الله جوادی آملی به‌طور دقیق 
و مضبــوط، نظریــه تجلی توحید در عمل و چرایی و چگونگی پیدایش کثرت‌ها در 
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عمل و رفتار انسان و سازگاری آن با وحدت را، با تبیین قوس صعود و قوس نزول، 
تحلیل می‌کند.

ب( یکــی از مهم‌تریــن افتراقات و مســائل مورد اختلاف، مســئله تکفیر مســلمانان 
توسط سید قطب است، سید قطب اقوام و جوامع اسلامی که فقط نامی از اسلام را 
به همراه خود می‌کشــند؛ ولی از عقاید و قوانین اســام تهی هســتند و شرایع خود را 
ج می‌داند؛ اما  از غیر منبع وحی اتخاذ می‌کنند، تکفیر می‌کند و از دایره اســام خار
آیت‌الله جوادی آملی هرچند کفر و شرک را از معانی نزدیک به هم می‌داند و بر این 
باور اســت که شــرک هم مانند توحید اقسامی دارد؛ ولی تکفیر مسلمانان را به این 
صورت جایز نمی‌داند و معتقد است حکم فقهی هرکدام از اقسام شرک و همچنین 
مرز توحید و شــرک باید بررســی و تعیین شود؛ تا به علت برداشت‌های غیرواقعی از 
این مقولات، عده‌ای تهمت شــرک و کفر به دیگر مســلمانان نزنند و در تشــخیص 

مصادیق شرک و کفر گرفتار افراط‌وتفریط نشوند.
ج( یکــی دیگــر از افتراقــات یــا مواردی که می‌تــوان آن را نقــص در تحلیل و تبیینِ 
نظریه سیاســت توحیدی ســید قطب برشــمرد، مســئله واســطه‌گری اخلاق ما بین 
عقیــده و عمل اســت که آیت‌الله جوادی آملی برخلاف ســید قطــب به‌طور عالمانه 
و حکیمانــه بــه آن پرداخته اســت. ایشــان بر مبنای آیات قــرآن و روایات، اخلاق را 
واســطه اعتقادات و اعمال انســان می‌داند و معتقد است عقیده اخلاق را می‌سازد 
و اخلاق است که در عمل تأثیرگذار است و آن را هدایت می‌کند و چنانچه به تأثیر 

عقیده در عمل اذعان دارد، به تأثیر عمل در عقیده هم معتقد است.
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